
 
 

 
 

 

 

ناسازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضایی 

  ∗افغانستان در مورد جرایم علیه خانواده

 ∗∗علی شفاهی

 ∗∗∗)نویسنده مسئول(محمد باقر گرایلی

 چکیده

با پاسخ کیفری و غیر کیفری  ،جامعه ی درهنجارنابه عنوان  «جرم»
ست. سیاست ادار پاسخ به آن عهده «سیاست جنایی»که  ،همراه است

جنایی متشکل از سطوح مختلف است که سیاست جنایی تقنینی به 
ترین سطح سیاست جنایی دروازه ورود پاسخ ترین و اساسیعنوان مهم

. استآن دار ترسیم راهبرد و چارچوب مقابله با عهده ،به پدیده مجرمانه
به عنوان بازوی اجرایی وظیفه مقابله سیاست جنایی قضایی  ،بعد از آن

اما در بعضی شرایط این روند به خاطر عللی  ،با مجرمین واقعی را دارد
خورد و سیاست جنایی تقنینی و قضایی با هم منطبق و به چالش برمی

ترین همکه م سؤال اصلی این استدر این پژوهش، شوند. سازگار نمی
وص و قضایی افغانستان به خص عوامل ناسازگاری سیاست جنایی تقنینی
های این پژوهش، بر اساس یافتهدر مورد جرایم علیه خانواده چیست؟ 

ترین علل این ناسازگاری در سیاست جنایی افغانستان در مورد مهم
توان عدم پوشش تمام موضوعات توسط قانون، جرایم علیه خانواده را می
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قضات،  عدم دسترسی به مقامات رسمی و قضایی، عدم تخصص
ناامنی، فساد و موانع فرهنگی و اخلاقی حاکم بر جامعه دانست. بنابراین 
برای سازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضایی به عنوان دو بازوی 
سیاست جنایی این موانع باید برطرف شود. روش تحقیق در این نوشتار 

 باشد.ای و تحلیلی توصیفی میکتابخانه
جنایی، سیاست جنایی تقنینی، سیاست  سیاست: هاواژهکلید 

 .جنایی قضایی، جرایم علیه خانواده، سیاست جنایی افغانستان

 مقدمه

نظام قضایی اکثر کشورها متشکل از دو سطح عمده تقنین برای تصویب قوانین و 
مقررات و قضا برای اعمال و تطبیق قوانین است. بر اساس روال عادی و پذیرفته 

وه قضائیه تطبیق قوانینی است که قانونگذار در هر موضوع با شده وظیفه قضات و ق
شرایط هر جامعه تصویب نموده است. مثلًا در بخش قوانین قانونگذار وظیفه دارد 
رفتارهای مخالف با هنجارهای جامعه را که نظم، امنیت و آسایش مردم را تهدید 

ین را قوه قضائیه با این قوان ،کند، مشخص و ممنوع اعلام نماید. در مقام عملمی
رفتارهایی که در خارج اتفاق افتاده است، تطبیق نموده و عاملین را به مجازات تعیین 

اما  ،شودکند. در بسیاری از موارد این روال با مشکلی مواجه نمیشده محکوم می
ها ممکن است سیاست جنایی قضایی ها و مکاندر برخی موارد یا در بعضی از زمان

 نایی تقنینی مطابقت نداشته باشد. سیاست جنایی افغانستان نیز با فرازبا سیاست ج
ها جنگ و ناامنی داشته است، در بسیاری از موضوعات هایی که در طی دههو نشیب

دچار ناسازگاری قوانین جزایی و قضاوت شده است و شاید بتوان گفت این عدم 
 کشورها باشد.مطابقت قانون و قضا شدیدتر از روال معمول در دیگر 

سیاست جنایی در حوزه خانواده یکی از موضوعاتی است که عدم انطباق سیاست 
جنایی تقنینی و قضایی در آن به خاطر جایگاه و ساختار خاص آن در جوامع به ویژه 

ند. در این کدر جامعه سنتی افغانستان و نگاه متعصبانه و بسته به آن خودنمایی می
ه خانواده در حوزه حقوق افغانستان پیشینه مشخصی وجود رابطه در حوزه جرایم علی

البته در مورد حقوق خانواده و منع خشونت به ویژه علیه زنان و اطفال  ؛ندارد
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کمیسیون حقوق بشر »و  «یوناما»هایی از طرف نهادهای حقوق بشری مانند گزارش
وانین گاری قمنتشر شده است که یکی از مشکلات در این حوزه را ناساز «افغانستان

 دانند. و عملکرد قوه قضاییه می

در حوزه جرایم علیه خانواده نگاشته شده است نیز کتب و مقالاتی  ،این علاوه بر
که بیشتر به تحلیل ماهوی قوانین و جرایم در این حوزه پرداخته شده است تا اینکه 

ت جنایی اسسی» عدم انطباق سیاست تقنینی و قضایی را تبیین کنند. مانند کتاب
نوشته معصومه سادات نورمحمدی که بیشتر « دیدهافغانستان در قبال زنان بزه

 مورد تحلیل واقع شده است.در آن سیاست جنایی تقنینی 

نوشته ایرنه اشنایدر که در مجله « های اخیر در قانون افغانستانپیشرفت»مقاله 
ی کاظمی به با ترجمه ضحی سوادکوه و سید عل (02)شماره حقوقی دادگستری
در این مقاله هم به تحولات حقوقی افغانستان در راستای حذف  ؛چاپ رسیده است

های سنتی ازدواج و وجود مذاهب و رسوم مختلف در حوزه خانواده پرداخته روش
ای بین سیاست جنایی تقنینی و قضایی دارای پیشینه اما رویکرد مقایسه ،استشده 

ه ک نابراین در این نوشتار به این سؤالمشخص در حقوق افغانستان نیست. ب
ترین عوامل ناسازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضایی افغانستان به خصوص مهم»

در مورد جرایم علیه خانواده چیست؟ پاسخ داده خواهد شد. لازم است در مورد 
مفاهیم اصلی مطرح در عنوان توضیحاتی در راستای روشن شدن موضوع و فهم 

 ود.مطالب بیان ش

 شناسیو سطح ؛ مفهومسیاست جنایی .1

گاه  ؛در زبان فارسی در معانی گوناگونی استعمال شده است  1«سیاست»واژه 
سیاست به معنی اداره کشور و معانی متعدد مانند پاس داشتن ملک، نگاه داشتن، 

: 0700)دهخدا، حفاظت، حراست، حکم راندن بر رعیت، حکومت و ریاست
شود. گاه نیز به در زبان انگلیسی است، از آن اراده می politicsکه مرادف  (07801

 باشد.می punishmentمعنای تأدیب و مجازات و مرادف واژه انگلیسی 
                                                           

1 . Policy. 
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در این حالت  ؛گذاری استمشیمشی یا خطمعنای دیگر سیاست، تعیین خط
 است. policyرود و مرادف کلمه واژه سیاست غالباً به شکل اضافی به کار می

را به معنای علم یا هنر حکومت کردن یا اداره کردن  policyنیز « وبستر»فرهنگ 
نیز به همین معنی  1جنایی امور عمومی معنا کرده است. واژه سیاست در سیاست

  (700: 0788؛ جعفری لنگرودی، 77: 0781.)قیاسی، است

است.  هنسبت به کلمه جنایت ساخته شد« ی»جنایی وصفی است که از انضمام 
: 0788)جعفری لنگرودی، کلمه جنایت در اصل عربی است و به معنای گناه و جرم

: 0784.)معین، کاری، گناه بزرگکاری، تباه، بزه(0801: 0700؛ دهخدا، 0100
شود یا هر عملی که موجب مجازات یا قصاص انسان در دنیا و آخرت می (0244

 آمده است. 

 گوید: واژه سیاست جنایی می در مورد 2خانم کریستین لازرژ

سیاست به طور مختصر و ساده عبارت است از درک، تدبر و اداره مسائل و 
سو با تجزیه و تحلیل و سان سیاست جنایی از یکامور جامعه است. بدین

فهم یک امر خاص در جامعه، یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر با عملی 
ا های بزهکاری یور پاسخ به وضعیتساختن یک استراتژی)راهبرد( به منظ

 (12: 0737.)لازرژ، روی)انحراف( در ارتباط استکج

دو دیدگاه کلی در مورد اصطلاح سیاست جنایی وجود دارد که بر اساس هر کدام 
 سیاست جنایی دامنه و گستره متفاوتی دارد.

 سیاست جنایی مفهوم مضیق. 1 .1 

ترین ی با مجرمین توسط دولت برجستهانگاری و برخورد کیفرسیره دیرینه جرم
به همین علت نخستین کاربردهای باشد، میشکل برخورد با جرم و مجرم بوده و 

-سیاست جنایی در معنای معادل حقوق کیفری یا سیستم کیفری که مبتنی بر جرم 

                                                           
1 . Criminal Policy. 
2.Christine Lazerges. 
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، )حسینی(.البته با در نظر گرفتن عقلانیت)قضا بوده است -مجازات و قانون
0734 :27) 

عنوان رشته مطالعاتی علمی برای نخستین بار جنایی به اصطلاح و مفهوم سیاست
او که در سال « حقوق کیفری»در کتاب  1توسط دانشمند آلمانی آنسلم فون فوئرباخ

چاپ و منتشر گردید به کار برده شده است. فوئرباخ سیاست جنایی را  0877
ها علیه جرم واکنش تفاده از آنای که دولت با اسهای سرکوبگرانهمجموعه شیوه»

تعریف کرده و بدین ترتیب مفهوم مضیقی از آن به دست داده است « دهدنشان می
 است.« کیفریسیاست»که در حقیقت همان 

مجموعه منظم اصولی که »دیگر دانشمند آلمانی سیاست جنایی را  2لیستفون
تعریف نموده « بخشدن میها مبارزه علیه بزه را سازمادولت و جامعه به وسیله آن

  (00: 0737.)لازرژ، است

تعریف مضیق از سیاست جنایی بر پایه برخورد قدیمی و سنتی با جرم بنا گردیده 
دیدگاه  کند. در اینبرای مبارزه با جرم کفایت می« نظام کیفری»است. در این تفکر 

ه صر بهای اتخاذی در قبال جرم که منحسیاست جنایی عبارت است از سیاست
 برخورد کیفری از طریق سیستم قضایی است. 

با توجه به جایگاه مهم پیشگیری از وقوع جرم در یک نظام معقول و انسانی برخورد 
نار اند، آن را در کبا جرم، بسته به میزان اهمیتی که برخی از نویسندگان به آن داده

 اند.کرده ریف لحاظعنوان تنها عنصر مقوم سیاست جنایی در تعسیستم کیفری یا به

سیاست جنایی عبارت است از شناخت وسایلی که »گوید: می 3کلین اسکارد
مقنن به منظور پیشگیری از بزه و حمایت حقوق طبیعی شهروندان، منطبق با گرایش 

 «.تواند بیابدخاص هر دولت می

                                                           

1 . Anselm von Feuerbach. 
2 . Von Liszt. 
3. Klein Schrod. 
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شناسی از طرفی رواج اندیشه لزوم توجه به علل جرم و تکامل روزافزون جرم
تجربی کشف علل وقوع جرم و پیشگیری از جرم، موجب نگاه ، عنوان ابزار علمیبه

 شناسیشناسانه به مسئله جرم و مجازات شده است. در نتیجه طرفداران جرمجرم
شناسی ندانسته و آن را مترادف با بخشی جنایی را خارج از چارچوب جرم سیاست
ت سیاس»گوید: دیگری می لیست در تعریفکنند. فونشناسی تلقی میاز جرم

 شناسیهای دانش جرمدهی عقلانی مبارزه علیه جنایت بر پایه دادهجنایی سازمان
 «.است

علم »نیز سیاست جنایی را « رمسیس بهنام»شناس و حقوقدان مصری جرم
شناسی معرفی کرده و مرحله غایی و نهایی جرم« پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم

 (24: 0734.)حسینی، است

شود ناشی از اختلاف حقوقدانان اختلاف و تعارضی که در بین تعاریف دیده می
ا زیر شناسی رهای حقوق جزا به این مسئله توجه دارند و جرمکه صرفاً از نظر تکنیک

شناسان که حقوق کیفری را فصلی از دانند، و جرممجموعه حقوق جزا می
تعریف »عنوان ف گوناگون بهشناسند، است. ملاک در تعاریشناسی میجرم

ها عنصر بزه، بزهکار، واکنش از سیاست جنایی این است که در همه آن« مضیق
لی عنوان ارکان اصسرکوبگرانه و پیشگیرانه یا اصلاحی از طریق مراجع دولتی به

 (21: 0734.)حسینی، سیاست جنایی لحاظ شده است

 سیاست جنایی مفهوم موسع. 2 .1

های حقوق بشری و تمایلات لیبرالیستی، حقوق کیفری به هتحت تأثیر اندیش
تدریج سلطه انحصاری خود را در زمینه کنترل رفتاری از دست داد و در نتیجه اولًا، 
مفهوم اجتماعی انحراف در کنار مفهوم حقوقی جرم پیدا شد و ثانیاً، مداخله مراجع 

گیرانه و واکنشی به های پیشگوناگون اجتماعی در کنار مراجع دولتی در پاسخ
 (07: 0734.)حسینی، هنجارشکنی گسترش و اهمیت یافت

تفکر سیاست جنایی کلیه تدابیری است که در مقابله با جرم و انحراف توسط 
 (40: 0781.)قیاسی، شوددولت و جامعه اتخاذ می
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یک  «سیاست عمومی»تری به نام در مفهوم موسع سیاست جنایی در قلمرو وسیع
شود. بدین معنی که قوای عمومی یک دولت در سطوح بالا و نه صرفاً ع میکشور واق

زاده .)عظیمریزی و اجرای آن شرکت دارندهای قضایی و پلیسی آن در برنامهسازمان
 (003: 0737اردبیلی و حسابی، 

یدلماسری جنایی، استاد میدر ادامه فرایند تحول مفهوم سیاست  1مارت
ر به فرد دارد. وی با در نظر گرفتن تحولات کمی و کیفی در رویکردی بدیع و منحص

ها و با تجدید نظر در تعریف فوئرباخ آلمانی اظهار انواع جرایم و نحوه مبارزه با آن
هایی است که هیأت اجتماع با توسل و به سیاست جنایی مجموعه روش»داشت: 

 .)دلماس«بخشدمی های مختلف به پدیده جنایی را سازمانها پاسخکار بستن آن
  (03: 0737مارتی، 

و بسط  توان گسترشبه روشنی می ،«فویر باخ»با مقایسه این تعریف با تعریف 
قلمرو سیاست جنایی را مشاهده کرد. خانم دلماس مارتی خود ابعاد مختلف این 

 توسعه را بیان نموده است:

مبتنی بر های ها خصوصاً روشهای فقط سرکوبگر به تمامی روشاز روش
از دولت به کل بدنه اجتماعی، به شرط اینکه  ،جبران خسارت یا میانجیگری

دهی کرده باشد. با این شرط های خود را سازمانبدنه اجتماعی پاسخ
های کاملًا موردی و منقطع که توسط جامعه پذیرفته نشده است از پاسخ

از قبیل ای دیگر از عملکردهای جامعه مدنی تعریف خارج شده و پاره
های میانجیگری در آن های خصوصی یا شبکههای تشکیلات گروهفعالیت

، العملیدهی تا اینکه در کنار پاسخ عکسگردد؛ از واکنش به پاسخداخل می
 (20: 0734.)حسینی، پاسخ پیشگیرانه نیز در بر گرفته شود

ای رهاما ابزا ،حقوق کیفری در این دیدگاه حضور بسیار محسوسی خواهد داشت
های دیگر ها شیوهبلکه همراه آن ،کیفری در قلمرو سیاست جنایی دیگر تنها نیستند

                                                           

1 . Delmas Marty.(Mireille) 
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کنترل اجتماعی از نوع غیر کیفری و گاه حتی غیردولتی وجود دارد. در این مفهوم 
 نماید. جامعه مدنی نیز به مشارکت در راهبرد سیاست جنایی کمک شایانی می

 سیاست جنایی تقنینی. 3 .1

به منزله نخستین لایه سیاست جنایی عبارت است از تدبر  1نایی تقنینیسیاست ج
اندیشی قانونگذار در مورد جرم و پاسخ به آن، با توجه به وابستگی سیاست و چاره

گیرد های مختلفی به خود میجنایی به نظام سیاسی و ایدئولوژیک هر کشور حالت
ها و به وی در انواع جرایم و مجازاتهای توان آن را سلیقه قانونگذار و انتخابو می

طور کلی نحوه مقابله با پدیده مجرمانه و دادرسی جرایم دانست که تبلور آن در 
قوانین مختلف هر جامعه از جمله قوانین کیفری شکلی و ماهوی منعکس 

 (41: 0734زاده اردبیلی و ریاضت، .)عظیمشودمی

اصطلاح گویاست به راهبرد یا  طور که صراحت خودسیاست جنایی تقنینی همان
 سری گردد که از سوی مقنن اتخاذ شده و در چارچوب یکتفکر جنایی اطلاق می

گردد. غالباً در همه مقررات و انتظامات قانونی مشخص و منصوص تشریح می
جوامع نهاد قدرت مرکزی، نظارت و مدخلیت محسوسی در مرجع یا مراجع 

ت که میان نوع رژیم سیاسی و مدل قانونگذاری در قانونگذاری دارد. لذا بدیهی اس
شود که مرجع اما این هرگز سبب نمی ،یک جامعه تشابهات فراوانی مشهود باشد

ار زیرا قلمروهای مختلف اقتد ،قانونگذاری هویتی کاملًا سیاسی و دولتی پیدا کند
 از چنان قوانین و مقررات در جامعه و از جمله قلمرو سیاست جنایی در بعد قانونی

ساختاری برخوردارند که همواره مقتضی کسب نمودن شخصیتی مردم نهاد 
در چنین زمانی منطق و سلوک دولتی محض قوانین در عمل رو ؛ ازاینباشندمی

رین تترین و حساسبسیار چالش برانگیز و دردسرساز خواهد شد. قانونگذاری مهم
 (00: 0734 و همکاران، .)کونانیمرحله از مراحل سیاستگذاری جنایی است

 که قابل درک و فهم و بدون پیچیدگیرا قانونی  ،قانونگذار باید در هر حوزه رفتاری
حقوقی  هایهایی که در اکثر سیستموضع کند. یکی از بخش، برای تابعان آن است

                                                           

1 . Legislative criminal policy. 
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دهی به جرایم علیه و قانونگذاری مورد توجه است قانونگذاری در رابطه با پاسخ
ها تلاش دارند که از هر گونه چه در مرحله نخست حکومت اگر ؛اشدبخانواده می

های این مداخله کیفری در حوزه خانواده اجتناب کنند و حل اختلافات و ناهنجاری
ها و ضمانت اجراهای مدنی و غیرکیفری حل نمایند. با این حوزه را از طریق روش

اده ناگزیر از مداخله در ها و تهدیدات مخرب علیه خانوحال با گسترش ناهنجاری
کیفری ویژه اتخاذ سیاستباشند. اتخاذ سیاست جنایی در این حوزه بهاین بخش می

ه های گسترده در حوزتواند موجب بروز نابسامانینامطلوب و تأثیرات منفی آن می
  (00: 0788.)زینالی و مقدسی، امن خانواده شود

ابیر و ای از تدتوان مجموعهواده را میبنابراین سیاست جنایی تقنینی در حوزه خان
بینی شده توسط قانونگذار در راستای پیشگیری و مبارزه با پدیده راهبردهای پیش

مجرمانه در حوزه خانواده دانست که در قالب قانون متجلی شده و ضمانت اجراهای 
شود. این نوع از مختلفی اعم از برخوردهای کیفری و غیر کیفری را شامل می

است جنایی دارای صلاحیت قانونی است و معیار و مبنای سطوح دیگر سیاست سی
.)عظیمدکنجنایی بوده و اصول کلی حاکم بر نظام جنایی یک اجتماع را نیز بیان می

  (027: 0737زاده اردبیلی و حسابی، 

 سیاست جنایی قضایی .4. 1

رویه و سیاستی است که در آراء و تصمیمات   1مراد از سیاست جنایی قضایی
شود. درواقع سیاست جنایی قضایی انعکاس سیاست قضات دادگستری متبلور می

ها در جنایی تقنینی در جریان رسیدگی قضایی است و نیز تفسیری که قضات دادگاه
گذارند؛ البته ممکن آورند و آن را به اجرا میحین اجرای قانون از آن به عمل می

است لزوماً انطباق کامل با سیاست جنایی تقنینی نداشته باشد به این دلیل که 
ه های متفاوت درک و پذیرفتصورتهای قانونگذار در زمینه سیاست جنایی به پیام
 (07: 0734، و همکاران .)کونانیشوندمی

                                                           

1 . Judicial criminal policy. 
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منشأ پیدایش اصطلاح سیاست جنایی قضایی به آثار استاد دلماس مارتی از جمله 
ی در مقام بیان شبکه کیفروی  گردد.بر می« جناییهای بزرگ سیاستنظام»تاب ک

 :یسدنوجامعه لیبرال به توضیح تعادل قوا در بطن دولت پرداخته و می -مدل دولت
این تعادل در همه جا به جایگاهی بستگی دارد که به ترتیب به قوه مقننه، قوه قضائیه »

ه به رابطه محوری با قانون)اصل قانونی بود( در گاآن«. شودو قوه مجریه داده می
ژرمنی و رابطه قوی با قضا)اصل قضایی بودن( در  ،های حقوقی خانواده رومینظام
پرداخته و به تعادل پدید آمده در هر دو طرف اشاره  «لاکامن»های ملهم از نظام

ه اصلی دل دو شاخکرده است. به نظر ایشان رابطه با قاضی در کنار رابطه با قانون تعا
 .)دلماسکندحاکمیت دولت یعنی قانون و قضا را در بطن دولت لیبرال ایجاد می

  (077: 0732رمضانی و علیزاده، ؛ 017: 0737مارتی، 

گرایانه سیستم قضایی و محتوای سیاست جنایی قضایی همان طرز تلقی عمل
یر ثابه یک تفسجنایی است که به م محاکم از کاربست نظری و قانونی سیاست

های واقعی نهفته در بطن آن محسوب بهترین بستر برای معرفی و سنجش آورده
ای از این عنوان محور اصلی دستگاه قضا در هر جامعهشود. قطعاً محاکم بهمی

فرصت برخوردارند که به فراخور مورد، ضمن تجزیه و تحلیل بافت و ساختار کلان 
ژیم حقوقی حاکم بر جامعه، نهادها و مجموعه قوانین موجود در گستره ر
ها را در محک تجربه و واقعیت عملی سازوکارهای جنایی تعبیه شده در آن

ها، مسائل و موضوعات کیفری به بوته نقد و واکاوی و ارزیابی بگذارند تا هم پرونده
های کلان و به خصوص ازپیش قلمرو مداخله و اقتدار خود را در حوزه سیاستبیش

های روش شناختی احتمالی فراروی جنایی ترسیم نمایند و هم اینکه آسیبسیاست 
های قانونی مبارزه با جرایم و انحرافات را به تصویر بکشند. بنابراین سطوح برنامه

ی و های سیاست جنایاجتناب ناپذیری از نفوذ دستگاه قضا در راهبردها و استراتژی
.)کونانی و مری غیر قابل انکار استها اارائه تفسیرهای قضایی متفاوت در آن

توان گفت که سیاست جنایی قضایی یعنی به طور کلی می (04: 0734همکاران، 
)عظیم.«روح قوانین و فعلیت بخشیدن به آنروح بخشیدن به الفاظ خشک و بی»

 (027: 0737اردبیلی و حسابی، زاده
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 ناسازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضایی .2

دهد همیشه سیاست جنایی قضایی در د دستگاه قضایی نشان میبررسی عملکر
عمل با سیاست جنایی تقنینی منطبق نبوده و در مواردی سازگاری ندارد. از آنجا که 

ای منسجم نیست و در چارچوب یک سیاست جنایی قانونگذاری جنایی مجموعه
های ا واقعیتشود یا اینکه قانون کلی و مبهم است و بمنسجم و مرتبط انجام نمی

عینی سازگاری ندارد، سیاست جنایی تقنینی در مرحله قضاوت که در تماس با 
باشد و در نتیجه سیاست جنایی های عینی است، قابل اعمال و اجرا نمیواقعیت

طباق گیری و عدم انگیرد، این فاصلهقضایی از سیاست جنایی تقنینی فاصله می
ارتی در بعضی موارد سیاست جنایی قضایی تواند مفید هم باشد. به عبگاهی می

برای جبران عوارض ناشی از ضعف و نقص در سیاست جنایی تقنینی با تخطی از 
کند. سیاست جنایی قضایی که برآمده از میزان گذاری اقدام میآن خود به سیاست

تواند سیاست جنایی تقنینی را تحت تأثیر قرار داده و به تغییر و تحول عمل است، می
دامه ا ترین جهات ناسازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضایی دردر آن بینجامد. مهم

 گیرد.ورد بررسی قرار میم

 عدم پوشش تمام موضوعات توسط قانون .1. 2

سیاست جنایی تقنینی و قضایی در مقام عمل در بسیاری موارد با هم انطباق و 
ئل بینی تمام زوایا و ابعاد مساچون هیچ نظام تقنینی قادر به پیش ،سازگاری ندارند

باشد. بنابراین در مواجهه با موارد سکوت قانون الوقوع نمیخارجی و فروض محتمل
گیرد. همچنین در برخی این مرجع قضایی است که ابتکار عمل را در دست می

ه یان نکرده است. در این گونموارد متون قانونی اجمال دارند و به روشنی تکلیف را ب
موارد نیز سیاست جنایی قضایی به تفسیر و برداشت مرجع قضایی وابسته است. از 

ه باشد و مرجع قضایی با عینیات مواجطرفی دیگر قانونگذاری مبتنی بر ذهنیات می
تواند بدیهیات خارجی و مسلمات عینی را فدای جزمیت قانونی کند. است و نمی

ار خود به این واقعیت واقف بوده و در سیاست جنایی تقنینی تا اگرچه قانونگذ
دست قاضی را باز گذاشته است. اما  -«فردی سازی کیفر»مثلًا در مورد -حدودی 

باشد که مرجع قضایی را مجبور به ای سنگین میهای عینی به اندازهگاهی واقعیت
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جنایی  ی و سیاستکند، تا آنجا که موجب تعارض سیاست جنایی تقنینتسلیم می
یروی مندی از نشود. از طرفی هم باید توجه داشت که قوه قضائیه با بهرهقضایی می

گاه، و آشنا به مبانی فلسفی و انسانی نظام حقوقی قضایی، می ت جنایی تواند سیاسآ
قضایی را در عمل سیاستی پویا، الهام بخش و جهت دهنده سیاست جنایی تقنینی 

 (070: 0732زاده، .)رمضانی، علیبسازد

یکی از وظایف قوه  0782قانون اساسی افغانستان مصوب  070و  077مواد 
داند که حکم آن در هیچ قانونی موجود نباشد. قوه قضائیه را رسیدگی به قضایایی می

قضائیه در این موارد بر اساس فقه حنفی و در مورد شیعیان بر اساس فقه اهل تشیع 
تواند نماید. انشاء این مواد بیانگر این است که قانون نمی حکم قضیه را باید تطبیق

تمام ابعاد قضایا و موضوعات خارجی را پوشش بدهد. بنابراین به قضات این اختیار 
 دهد علاوه بر تفسیر قوانین در موارد عدم پوشش قانون اقدام لازم را بنماید.را می

ستم قوانین افغانستان به عدم پوشش موضوعی مانند جرایم علیه خانواده در سی
طور کلی ناشی از باورهای غلط مردم نسبت به خانواده و زنان به عنوان پایه و اساس 

دهد قانونگذار در این عرصه ورود کند. اگرچه باشد که اجازه نمیخانواده می
هایی در این زمینه با توجه به فضای بازی که طی دو دهه حاکمیت دموکراسی تلاش

ن بعد از حاکمیت اول طالبان به وجود آمد، صورت گرفت و قوانین در افغانستا
ها مانند منع خشونت علیه زنان که در جامعه سنتی افغانستان خوبی در بعضی جنبه

به طور فزاینده وجود دارد، به تصویب رسید. بعضی باورهای غلط در مورد خانواده 
 طق و اصول انسانی همخوانیباشد که با هیچ مندر جامعه سنتی افغانستان حاکم می

های اجباری، ازدواج در سن کم، حاکم بودن مردسالاری مطلق ندارد. مانند ازدواج
در خانواده و نگاه فرودست به زنان، معامله نمودن زنان و دختران تحت باورهای 

نداشتن حق انتخاب در ازدواج، ممانعت از تصرف  1،«بد دادن»ای غلط مثل قبیله

                                                           

یکی از رسوم مردم افغانستان بوده که در نقاط مختلف کشور دارای اشکال گوناگون « بد دادن. » 1
د زمانی گردد. بباشد. بد معمولًا توسط شورا و نشست موی سفیدان محل یا دهستان تطبیق میمی

پیوندد که یک مرد، مردی از خانواده دیگر را به قتل برساند و یا جرم بزرگ دیگری را وقوع می به
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ی، محروم بودن از حق ارث، ممانعت از حق تعلیم و تحصیل در اموال شخص
 قانون منع خشونت علیه زن( 1ماده و...)

متأسفانه این باورهای نادرست در مورد زنان چنان در عرف و اعتقادات مردم ریشه 
بر است. در دوانده است که دست برداشتن از آن برای جامعه خیلی سخت و زمان

گیرد، مقاومت احقاق حقوق زنان و خانواده صورت می هایی که برایمقابل تلاش
گیرند. در چنین گیرد تا حدی که خود زنان هم در مقابل آن جبهه میصورت می

جامعه سنتی ارتقا سلامت خانواده سالم و منطقی نیاز به تلاش، صبر و استقامت، 
 باشد.مداومت و به جان خریدن ناملایمات و تهدیدات می

ها و باورهای غلط هایی به سمت اصلاح سنتهای اخیر حرکتاگر چه در سال
اما به نتیجه مطلوب نرسیده شاید دلیل آن هم این باشد که  ،برداشته شده است

کنند هرچه در افغانستان در مورد خانواده و زن بعضی از فعالان عرصه تغییر فکر می
با تمام آنچه است  لذا به طور احساساتی ،در باورها وجود دارد کاملًا غلط است

اندرکاران تغییر باید از دید اما درست آن است که دست ،ورزندمخالفت می
احساسی دست برداشته و عقل و منطق را معیار قرار دهند و باورهای درست حاکم 

های نادرست را بر اساس عقل و منطق رد نموده بر جامعه را تقویت نمایند و سنت
 مایند.جایگزین درست برایش تعریف ن

 عدم دسترسی به مقامات رسمی و سلطه ساختارهای سنتی. 2. 2

اما دسترسی به  ،افتد که متن قانون موجود استدر بسیاری از موارد اتفاق می
ترین دلایل عدم دسترسی به مقامات مقامات قضایی ممکن نیست. یکی از رایج

به برای ایجاد شعرسمی قضایی دوردست بودن مناطق و عدم توان مالی قوه قضائیه 
باشد. در چنین شرایطی اگر مشکل قضایی پیش بیاید دادرسی در چنین مناطقی می

های غیررسمی مانند میانجیگری که تابع قوانین عرفی و رسومات معمولًا با روش
 کنند.وفصل مییابد، قضایا را حلمحلی بوده و خلاف قوانین رسمی جریان می

                                                           
های دیگر دختران خانواده قاتل را به عقد مردی از خانواده مرتکب شود. برای جلوگیری از قتل

  آورند.مقتول درمی
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سمی قضایی به خاطر نداشتن توان مالی کافی گاهی عدم دسترسی به مقامات ر
ه کنند بلذا سعی می ،آیندباشد که از عهده مصارف دادرسی برنمیطرفین دعوا می

گذرند تا وفصل دعوی مراجعه کنند و حتی از حق خود میهای سنتی حلمکانیزم
فرسای دادرسی رسمی نشوند. در چنین مواردی گرفتار بروکراسی و مخارج طاقت

 ها گاهاً به طور کاملپذیر نیست و دادرسیطول کامل اجرای قوانین مصوب امکانبه 
 باشد.مخالف با سیاست جنایی تقنینی می

در بسیاری از مناطق روستایی و قبایلی ساختارهای سنتی حل منازعات مانند 
ها هنوز هم نسبت به محاکم و ساختارهای رسمی بسیار قدرتمند شوراها و جرگه

عنوان پایه و اساس حل منازعات و راه رسیدن به عدالت برای طیف وسیعی هبوده و ب
 کنند.از مردم عمل می

ای های فرهنگی که به زنان نقش حاشیهدر مناطق پشتون نشین افغانستان ضابطه
دانند، بر جامعه ها را شایسته برخورداری از تمام حقوقشان نمیقائل هستند و آن

ای بازی اخلاقی نقش برجسته، ناطق هنجارهای سنتیکند. در این محکومت می
کنند که اکثراً موجب کنار گذاشته شدن قواعد حقوقی حتی قواعد شریعت می
 شود. می

در این مناطق افراد جامعه و نمایندگان نهادهای رسمی دولتی ظاهراً مجبورند از 
جنبه  دستورات دینی این هنجارها که در بعضی موارد در مقایسه با قوانین افغانستان و

 ویژه نسبت به حقوق زنان دارند، پیروی کنند.حمایتی کمتری به

این وضعیت در فراگیر شدن عدم رعایت قوانین نافذه توسط نهادهای محلی دولتی 
، های خشونت علیه زنان توسط پلیسنیز تأثیرگذار است. در بسیاری از موارد پرونده

یسیون مستقل حقوق بشر به ساختارهای سنتی ها، ریاست امور زنان و کمدادستان
این ساختارها توسط  هایشوند. در بیشتر موارد تصمیمحل منازعات ارجاع داده می

گیری خویش به های مختلفی را در تصمیمگردد که روشزورمندان محل اتخاذ می
 برند. کار می
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و روابط  میمبتنی بر رفتارهای سنتی، تفاسیر متفاوت از قواعد اسلا هاتصمیم
های قانونی و قواعد دینی ها با ضابطهباشد که اکثر این تصمیمقدرت در محل می

پذیر در جامعه خصوصاً زنان و کودکان های آسیبدر تناقض هستند. در نتیجه گروه
قانون منع خشونت علیه زن  00عنوان مثال ماده  گردند. بهبیشتر از همه قربانی می
کند، اما در یک ساختار سنتی محکوم به حبس دوام می مرتکب تجاوز جنسی را

حل منازعات جامعه محور ممکن است تصمیم گرفته شود که متجاوز با قربانی 
بدهد. توسل گسترده به ساختارهای سنتی « بد»تجاوز ازدواج کند یا در مقابل آن 

 ها و این برداشت که این ساختارهاحل منازعات ناشی از قابلیت دسترسی آن
.)گزارش باشدکنند، میهای سریع، ارزان و متناسب با فرهنگ ارائه میحلراه

 (27: 2702معاونت ملل متحد در افغانستان، 

 عدم تخصص قضات .3. 2

دار مسئولیتی هستند در زمینه طلبد افرادی که عهدهدنیای رو به رشد امروزی می
ا نیست یز از این امر مستثنکاری خود تخصص لازم را داشته باشند. دستگاه قضایی ن

های مختلف حقوقی، کیفری به ویژه خانواده و اطفال باید به دنبال تربیت و در حوزه
قضات متخصص و مسلکی باشد. تخصص قاضی موجب تخصصی شدن محاکم 

های قضایی در صدد تخصصی کردن شود که امروزه در کشورهای مختلف، نظاممی
وجب افزایش کارآمدی نظام قضایی، کارآمدی محاکم و قضات هستند. این امر م

محاکم، یکپارچگی، تخصص محوری، بهبود کیفیت مدیریت پرونده در محاکم، 
ها و در کل انعطاف در ای عمل نمودن آنکاهش اختلاف نظر میان قضات و سلیقه

 (20: 0730.)مرکز مطالعات راهبردی قوه قضائیه، شودنظام قضایی می

تخصص قضات این است که در تفسیر و تطبیق قوانین دچار  ها عدمیکی از آسیب
مشکل شده و باعث اطاله دادرسی شوند و موجب نارضایتی مردم از دستگاه قضا 

های جایگزین احقاق حق روی بیاورند. پیامد این موضوع شده و در نهایت به روش
عه موجب تزلزل در سیاست جنایی و در نهایت پایمال شدن حقوق افراد و جام
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شود. بنابراین برای هماهنگی بین سیاست تقنینی و قضایی لازم است قضات می
 آشنا با قوانین و متخصص در تحلیل و تفسیر آن برای امر قضاوت انتخاب شوند. 

عدم تخصص قاضی یکی از مشکلات نظام قضایی افغانستان است بر اساس 
محکمه ابتدائیه » 0732قانون تشکیلات و وظایف قوه قضائیه افغانستان  08ماده 

ولسوالی)شهرستان( تمام قضایای جزای عمومی، مدنی و احوال شخصیه را مطابق 
 «.نمایدگردد، رسیدگی میاحکام قانون به پیشگاه آن اقامه می

های میدانی گواه این موضوع است که عدم تخصص قاضی بیان این ماده و واقعیت
کننده به محاکم را دارند موجب ها که بیشترین جمعیت مراجعه در شهرستان

ترین این مشکلات های زیادی در نظام قضایی شده است. مهممشکلات و چالش
 چون قضاتی که به این مناطق گسیل ،عدم تطبیق قوانین بر قضایای مربوطه است

شوند دارای کمترین سابقه و تجربه کاری هستند و از طرفی هم یک قاضی می
ات حقوقی اعم از کیفری و حقوقی اشراف و تخصص تواند به تمام موضوعنمی

داشته باشد. در نهایت اطاله دادرسی، نارضایتی مردم، فساد در دادرسی و زیر پا 
 باشد.گذاشتن قوانین بخشی از پیامدهای این امر می

معاونت سازمان ملل)یوناما( در سالانه خود علت ترجیح رسیدگی از طریق 
صور هایی که تافغانستان به ویژه میانجیگری را کاستیهای غیررسمی در مکانیزم

ها شود در سیستم عدالت رسمی وجود دارد، که مانع رسیدگی به قضایا آنمی
ها را اتهام فساد، سوءاستفاده از قدرت و ها و کاستیترین این چالششود. مهممی

 .)گزارش معاونت ملل متحد در افغانستان،کندعدم تخصص قضات بیان می
2701 :7) 

 ناامنی  . 4. 2

های مهم که چند دهه است جامعه افغانستان را به صورت کلی یکی از چالش
در این کشور است که نتیجه ملموس آن ناامنی  درگیر نموده است جنگ و درگیری

 های قدرت در اقصیگسترده است. ناامنی در افغانستان موجب شده است که جزیره
هر گروه و جریانی خود را حاکم بر سرنوشت مرد بداند. نقاط کشور شکل بگیرد و 
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ت دانند و برداشها به هیچ وجه خود را تابع هیچ قانون و مقرراتی نمیعمدتاً این گروه
دهند. بنابراین در چنین خود از دین را با چاشنی منافع خود مورد عمل قرار می

 مکن نیست وشرایطی مطابقت و همراهی سیاست جنایی قضایی با تقنینی م
 ها ندارد. جایگاهی در دادرسی

های شورشی و فقدان نهادهای رسمی موجب شده ناامنی گسترده، حضور گروه
است که مردم برای حل منازعات و دعاوی خود به ساختارهای سنتی حل منازعات 

 مراجعه داشته باشند.

ای هوفصل منازعات و دعاوی توسط رهبران گروهدر چنین شرایط بیشتر حل
 کار که معمولاً گیرد یا توسط رهبران مذهبی و محافظهمسلط بر منطقه صورت می

شود. در دیدگاهی خاص مخصوصاً نسبت به حقوق و وجایب زنان دارند، اداره می
بعضی مناطق زنان قربانی خشونت که در صدد رسیدن به عدالت از طریق نهادهای 

دولت رفت و آمد افراد ملکی را  های عناصر مخالفرسمی بودند، افزایش فعالیت
جات و مناطق دوردست به ادارات محدود نموده و مشکلات دسترسی زنان در قریه

دولتی را تشدید نموده است. این امر موجب شده است که قربانیان خشونت از 
مراجعه به این ادارات و نهادهای دولتی احساس ترس کنند. بنابر گزارش یوناما زنان 

خود  توانند ازدر حالی که مقامات دولت افغانستان نمی»گویند: ت میقربانی خشون
.)گزارش معاونت ملل «؟!توانند از ما محافظت کنندمحافظت کنند، چطور می

  (24: 2701متحد در افغانستان، 

این امر نشان دهنده ترس شدید قربانیان خشونت برای مطرح نمودن دادخواست 
از طرفی هم ؛ دهدهای قضایی را نشان میو ارگان خود برای احقاق حق به مراجع

بیان کننده اوضاع و احوال حاکم بر بیشتر مناطق دورافتاده و یا حتی بعضی شهرها 
 باشد.ها در افغانستان میو شهرستان

در شرایط ناامنی به خاطر عدم وجود قدرت برتر و مرکزی، نهاد قانونگذاری و قوه 
دهد. سوءاستفاده قدرتمندان از قدرت قضایی مستقل جایگاه خود را از دست می

در نتیجه ناامنی که قدرت مرکزی ضعیف است، یکی دیگر از دلایل ناسازگاری 
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ر طی قدرتمندان با مداخله دسیاست جنایی تقنینی و قضایی است. در چنین شرای
های خود را بر قضات تحمیل شوند و خواستهروند دادرسی مانع تطبیق قوانین می

های زیادی بر جامعه گردند. این شرایط سالکنند و در عمل قوانین متروک میمی
 حقوقی افغانستان حاکم بوده است. 

ه آن ه بسته و تعصبی برسیدگی به جرایم علیه خانواده و اعضای آن به خاطر دیدگا
ها در افغانستان بیشترین ضربه را از شرایط ناامن دیده است. به طوری که هنوز سنت

 طلبد تا اصلاح شود.و تابوهای فراوانی در این حوزه وجود دارد که زمان زیادی می

 فساد. 5. 2

در هر کشوری اجرای قانون و عدالت و مبارزه با فساد در هر سطحی از 
تر از باشد. سلامت دستگاه قضایی به مراتب مهمای دستگاه قضایی میهاولویت

چون وظیفه اصلی و اولیه دستگاه قضایی  ،های حاکمیت استسلامت دیگر ارگان
اد تواند به درستی با فسمبارزه با فساد است. اگر خود این ارگان سالم نباشد نمی

 گیر فساد در سطوح مختلفهای قضایی دربرخورد کند. متأسفانه بسیاری از نظام
و این معضلی است که نظام قضایی افغانستان نیز با آن دست به  ،باشندخود می

 باشد. گریبان می

ه از سوءاستفاد»کند: را چنین تعریف می «فساد» ،المللسازمان شفافیت بین
تواند مالی و غیر مالی هدف شخصی می«. قدرت تفویض شده برای هدف شخصی

ز سوی طرفی فرایند قضایی اقضایی شامل هر گونه نفوذ نامناسب بر بیباشد. فساد 
تواند هر عاملی در نظام محاکم است. هدف از رفتارهای فاسد در بخش قضایی می

ی امتفاوت باشد. برخی فسادها برای منحرف کردن روند قضایی برای نتیجه
یجه سوی نتقضایی را به دهند تا فرایندناعادلانه است. اما بسیاری از مردم رشوه می

، ها قابل قبول نیستکدام از اینعادلانه سوق دهند یا سرعت ببخشند. البته هیچ
چون قربانی هر دو مراجعان به دادگاه هستند. گزارش سنجه فساد جهانی در سال 

کشور نظرسنجی به  02نفر در  13000الملل که از سازمان شفافیت بین 2770
درصد از پاسخ 07د در یک سوم این کشورها بیش از دهعمل آورد، نشان می
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اند خود یا یکی از اند ادعا نمودهدهندگانی که با نظام قضایی سروکار داشته
در پرونده خود رشوه « منصفانه»بستگانشان برای رسیدن به نتیجه 

 (00: 0731.)پژوهشگاه قوه قضائیه، اندداده

از  تأثیر را دارد؛ مداخله در فرایند قضاییدو گونه از فساد در قوه قضائیه بیشترین 
سوی قوه مقننه یا مجریه و رشوه گرفتن از طرف کارمندان دستگاه قضا. گزارش 

های اصلاحی و اسناد دهد که با وجود تلاشالملل نشان میسازمان شفافیت بین
المللی پشتیبان استقلال قضایی، قضات و کارکنان محاکم در سراسر جهان بین

اند که به جای مبنا بودن قانون به نفع نهادهای قدرتمند ن با این فشار مواجههمچنا
سیاسی یا اقتصادی رأی دهند. فساد قضایی و سیاسی تقویت کننده همدیگر هستند، 
وقتی نظام قضایی فاسد است احکام محکومیت افرادی که با رشوه و تهدید، 

 د شد.دهند اجرا نخواهسیاستمداران را به تخلف سوق می

چنان زیاد است که مانع ورود یا موفقیت افراد مستقل و تبعات چنین روابطی آن
شود. بخش دیگری از فساد که تأثیر درستکار به سیاست و خدمات عمومی می

مخرب بر نظام قضایی و تقنینی دارد رشوه است. رشوه ممکن است در هر مرحله 
م ن است برای کاری که وظیفه انجااز نظام قضایی اتفاق بیفتد. مقامات محاکم ممک

ا تأخیر ها، قضات برای تسریع یآن را دارند، وکلا برای تسریع با تأخیر انداختن پرونده
در صدور حکم، پذیرش یا رد درخواست تجدید نظر، اثرگذاری بر قضات دیگر یا 
صدور حکم به نفع یک طرف و... تقاضای پول کنند. به طور کلی وقتی طرفین دعوا 

ر مثبتی به درستکاری قضات و فرایند قضایی نداشته باشند احتمال بیشتری نظ
قوه  .)پژوهشگاهرود که برای رسیدن به نتیجه دلخواهشان متوسل به رشوه شوندمی

مسلماً در نظام قضایی فاسد عمل به قانون و عدالت جایگاهی  (01: 0731قضائیه، 
 گردد. یی در آن متبلور میندارد و ناسازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضا

 در افغانستان در پانزدهمین 2703در سال « بنیاد آسیا»در یک بررسی که از طرف 
سالانه از افکار عامه در افغانستان در مورد مسائل مهم افغانستان مانند نظرسنجی 

داری، عدالت و حل منازعات و... متمرکز بود در مورد عدالت و امنیت، حکومت
 دارد: حل منازعات بیان می
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های سکتور امروزی حل منازعات و عدالت رسمی افغانستان به طرزالعمل
ان در آن معروف است. در بیشتر مناطق طولانی، فساد و نفوذ سیاستمدار

کشور مردم هنوز هم به سکتور عدالت غیررسمی متوسل شده و مسائل 
کنند. در مناطق وفصل میهای غیررسمی حلخویش را از طریق طرزالعمل

گاهانه در نهادهای رسمی  شهری و روستایی نبود قضات واجد شرایط، فساد آ
اتکاء سنتی به حل منازعات عدلی، عدم دسترسی یا دوری محاکم و 

ها برای غیررسمی همراه با رخدادهای مکرر ناامنی همه در ارجحیت افغان
  (040: 2703.)اکسیر و همکاران، عدالت غیررسمی دخیل هستند

این گزارش و امثال آن نشان دهنده فساد گسترده در نهاد قضایی افغانستان است 
 که مردم رغبتی به مراجعه به آن ندارد.

 موانع فرهنگی و اخلاقی .6. 2

نظرهای موجود در یک رشته علمی ریشه در مبانی فکری و بسیاری از اختلاف
تر و ای که با یافتن آن مبانی به نحو دقیقنظران آن رشته دارد به گونهاعتقادی صاحب

توان به حل مسائل موجود در آن علم پرداخت. اساساً فلسفه ایجاد مؤثرتری می
دهی ریزی و ترسیم سامانه پاسختوان در طرحعاتی سیاست جنایی را میشاخه مطال

ریزی و های جاری در محیط مورد برنامهبه جرم و انحراف، سازگار با واقعیت
بر این اساس  (00: 0788.)ایروانیان، های زمان و مکان ارائه پاسخ دانستالزام

 اصول اخلاقی است و یا مبتنیها، هنجارها و مبنای سیاستگذاری یا مبتنی بر ارزش
 باشد.شناسی میهای جرمهای علمی از جمله یافتهبر داده

سیاستی متکی بر باید و نبایدهایی است که  ،مراد از سیاست جنایی ارزشی
محصول تحقیقات میدانی و آمارهای جنایی نبوده بلکه مستند به اصول اخلاقی یا 

عنوان مثال اینکه سقط عه است؛ بههای فرهنگی جامهای شرعی یا ارزشفرمان
بازی یا تبعیض نژادی ممنوع است بر قوانین عینی جنسجنین، ازدواج با محارم، هم

بلکه محصول اصول اخلاقی و دینی  ،و تحقیقات میدانی متکی نیست
  (40: 0781.)قیاسی، است
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ی کیفرها علمی نیست. سیاستواقعیت آن است که سیاست جنایی در تمام زمینه
که زیرمجموعه اصلی یا دست کم از مسائل مهم سیاست جنایی است بخش 

های علمی متکی های جامعه است و گاه نه تنها بر دادهعظیمی از آن متأثر از ارزش
نوان عبلکه حتی ارتباط چندانی با مصالح و مفاسد مادی جامعه ندارد. به ،نیست

یرد که سقط جنین به طور کلی یا مثال اگر قانونگذار در مقابل این سؤال قرار بگ
الخلقه خواهد بود جایز دهد در آینده ناقصجنینی که معاینات علمی نشان میسقط

است یا نه؟ پاسخ به این سؤال بر مبنای مسائل اخلاقی و دینی استوار است. ممکن 
تواند شاهد رنج مستمر اعضای خود باشد و ای معتقد باشند جامعه نمیاست عده

دیگر معتقد باشند که تحمل رنج، بخشی از تقدیری است که خداوند برای ای عده
 (00: 0781.)قیاسی، ها مقدر کرده است و ما حق نداریم آن را حذف کنیمانسان

هاست چندان مبنای علمی انگاری آلوده به ارزشریموندگسن معتقد است جرم
 :گویدوی می .ندارد

شناسی حقوقی ی وجود ندارد که جرمضابطه حقیقتاً علمی برای اتهام جنای
بتواند آن را فراهم آورد. دلیل آن هم ساده است؛ چون جزای اختصاصی مبتنی 

ها در قلمرو ایدئولوژی قرار دارند و علم بر آن هاست و ارزشبر سیستم ارزش
  (07: 0707.)گسن، حکومت ندارد

 پشتوانه علمی نیزالبته باید توجه داشت بسیاری از امور ارزشی ممکن است از 
 اما سخن بر سر آن است که حتی ،ای علمی بیابدبرخوردار بوده یا در آینده پشتوانه

داشت، باز جامعه به این اصول وفادار بود. ای هم وجود نمیاگر چنین پشتوانه
های علمی نیست و بر آرای فلسفی، سیاست جنایی در بخش وسیعی تابع داده

های عقل سلیم و حتی گاه بر اجتماعی، قضاوت هایهای دینی، ارزشفرمان
  (07: 0781.)قیاسی، تعصبات و توهمات جمعی مبتنی است

تواند ملاک اجرای یک باید در نظر داشت که تنها قطعیت علوم بشری نمی
های دینی و اجتماعی های فرهنگی و ارزشچون تفاوت ،سیاست صحیح باشد

های مختلف هستند که گاهی ر عرصهنگری کلی دمتقن اغلب دارای یک جامع
ه زنند. بنابراین باید در سیاست جنایی بمحتوای یک نظریه علمی بشری را به هم می
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های علمی های اجتماعی علاوه بر نظریهویژه در بخش تقنین به اعتقادات و ارزش
 (024: 0730.)ابراهیمی و ابراهیمی، علوم انسانی و حتی علوم تجربی توجه نمود

 ها و فرهنگ پذیرفته شده هماهنگاین مبنا اگر سیاست جنایی تقنینی با ارزشبر 
تواند آن را اعمال کند و در صورت نباشد سیاست جنایی قضایی به هیچ عنوان نمی

اجبار هم جامعه در مقابل آن خواهند ایستاد. این چالش در جامعه افغانستان هم 
ه با بعضی قوانینی که مخالف با های مختلف مشهود بوده است که جامعدر زمان

های اجتماعی به تصویب قانونگذار قرار گرفته است در عمل مورد فرهنگ و ارزش
 مخالفت و در نهایت متروک شده است.

البته تجربیات و تحولات تاریخی در عرصه تلاش برای تأمین نظم و امنیت 
ه باشند کای مینامهدهد که جوامع همیشه نیازمند تدبیر یا اساساجتماعی نشان می

ندی ببتواند ضمن پاکسازی بستر و مظاهر جرم و انحراف موجبات تحکیم و پی
قواعد ارزشی و نظام هنجاری جامعه را فراهم آورد. این تدبیر باید بتواند هم به 

و  بینی مساعدی نسبت به شرایطواقعیات جنایی گذشته و حال توجه کند و هم پیش
اشته باشد. نهادی که چنین قابلیتی دارد همان سیاست جنایی اتفاقات جنایی آینده د

 (02: 0734کونانی و همکاران، ).علمی یا غیر ایدئولوژیک است

 گیرینتیجه

سیاست جنایی در کلیت خود واکنش جامعه در مقابل پدیده مجرمانه است که 
 گردد. موفقیت یک سیاست جناییدر درون خود دارای مراتب و سطوح مختلف می

در این است که تمام اجزاء و سطوح آن در هماهنگی باهم در حرکت باشد تا به 
اما مشکل این است که گاهی در درون  ،هدف خود یعنی کنترل پدیده مجرمانه برسد

سیاست جنایی به خاطر دلایلی چون عدم پوشش تمام موضوعات در قانون، عدم 
ات، متخصص نبودن اجرای قانون توسط قضات به خاطر عدم دسترسی به قض

 هایی بینهای اخلاقی و فرهنگی ناهماهنگیقضات، ناامنی، فساد و بعضی زمینه
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آید که باعث ناسازگاری و عدم انطباق سطوح مختلف با سطوح مختلف پیش می
 گردد.هم می

های مهم در سیاست جنایی ناسازگاری گونه که بیان شد یکی از چالشهمان
وان پایه و اساس سیاست جنایی یک کشور و ترسیم سیاست جنایی تقنینی به عن

کننده راهبرد و نقشه راه مقابله با پدیده جنایی، با سیاست جنایی قضایی به عنوان 
دار اعمال قوانین و مقابله با مجرمین واقعی است که در مقام عمل مشکلاتی سکان

سبت به قضایی نآورد. البته علل ناسازگاری سیاست جنایی تقنینی و را به وجود می
 باشد. درهر جامعه و فرهنگی و هر بخش و قسمتی از سیاست جنایی متفاوت می

ترین علل عدم انطباق این دو جامعه افغانستان در بخش جرایم علیه خانواده مهم
سطح از سیاست جنایی در نگاه اول شاید ناامنی و فساد باشد و بعد از آن عدم 

، و در نهایت ضعف و عدم تخصص قضات را پوشش تمام موضوعات توسط قوانین
 بیان نمود. 

عواملی که به عنوان ریشه ناسازگاری سیاست جنایی و قضایی در این نوشتار 
مطرح شد شاید علت تامه نباشد، اما نسبت به شرایط حاکم در افغانستان در چند 

ی در یترین عوامل ناسازگاری سیاست جنایی تقنینی و قضاتواند مهمدهه اخیر، می
ها نوید یک آینده روشن در راستای تأمین عدالت باشد. برطرف کردن هر کدام از آن

زمینه ترسیم و اعمال یک سیاست جنایی مناسب و عادلانه را در حوزه جرایم علیه 
 دهد.خانواده می

 

 منابع و مآخذ:

سیاست جنایی در ترازوی علم »(، 0730ابراهیمی)و جواد  ابراهیمی ابراهیم −
 .073-020 ، ص4های حقوق کیفری، ش، مجله آموزه«نو دی

، «2703سروی مردم افغانستان در سال»(، 2703)و همکاران تبسم ،اکسیر −
ریات اقتصادی و نظ-بنیاد آسیا، تحت نظارت مرکز افغانی تحقیقات اجتماعی 

 عامه)اکسور( مرکز تحقیقاتی سیاره.
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یخی، ساختار و سیاست جنایی پیشینه تار»(، 0788امیر) ،ایروانیان −
حسین نجفی های علوم جنایی)مجموعه مقالات( زیر نظر علی، تازه«هاویژگی

 .نشر میزانتهران: ابرندآبادی، 

های قضایی، گزارش سازمان (، فساد در نظام0731پژوهشگاه قوه قضائیه) −
مرکز مطبوعات تهران: لیلی منفرد،  ه، ترجم2770الملل در سال شفافیت بین
 وه قضائیه.و انتشارات ق

(، فصلنامه 0730تخصصی شدن محاکم در کشورهای عضو شورای اروپا) −
تحولات قضایی، مرکز مطالعات راهبردی و مدیریت تحول معاونت قوه 

 .20قضائیه، شماره اول، ص 
(، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، 0788محمدجعفر) ،جعفری لنگرودی −

 کتابخانه گنج دانش.، تهران: 4چ

(، سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری 0734)سید محمد ،حسینی −
 انتشارات دانشگاه تهران.، تهران: 4چاسلامی ایران، 

جنایی، مترجم: های بزرگ سیاست(، نظام0737مارتی میری) ،دلماس −
 نشر میزان.، تهران: 2چنجفی ابرندآبادی علی حسین، 

انتشارات  )دوره جدید(، تهران:2، چنامه، لغت(0707)اکبردهخدا علی −
 دانشگاه تهران.

جنایی، ابزارها، سیاست»(، 0732علیزاده)و اکبر  رمضانی میر یاسین −
گاه، دوره دوم « مقامات و مراجع دخیل در سیاست جنایی قضایی ، مجله کارآ

 .020-002، ص21سال هفتم، ش

حمایت کیفری از خانواده »(، 0788مقدسی)و محمدباقر  امیر حمزه، زینالی −
ترویجی فقه و حقوق -، دوفصلنامه علمی«ازات اسلامیدر قانون مج

 .40-00 ، ص17خانواده)ندای صادق(، دوره چهاردهم، ش
سیاست جنایی و تطور »(، 0737حسابی)و ساره  عظیم زاده اردبیلی فائزه −

 .007-077 ، ص01، ش4، مجله تعالی حقوق، س«مفهومی آن

است جنایی تقنینی سی»(، 0734ریاضت)و زینب  فائزه، زاده اردبیلیعظیم −
ترویجی فقه و -، دوفصلنامه علمی«ایران در قبال جرایم علیه زوجه در خانواده

 .47-00 ، ص07، ش27حقوق خانواده)ندای صادق(، س

(، مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی، 0781الدین)قیاسی جلال −
 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم. 
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جنایی)از (، سیاست0734ندنی)م مو اسلا جمال ،انصاری، سلمان ،کونانی −
 .انتشارات مجد، تهران: 7چهای ریزومیک شده و ناروا(، گفتمان تا برخاست

راهی که باید »(، 2702گزارش کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر) −
، «پیمود: تجدید گزارش درباره تطبیق قانون منع خشونت علیه زن در افغانستان

 افغانستان. هیئت معاونت ملل متحد در

عدالت از »(، 2701گزارش هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان)یوناما() −
نگاه زنان افغان: قضایای خشونت علیه زنان که از طریق میانجیگری و فیصله 

 ، کابل افغانستان.«اندمحاکم مورد رسیدگی قرارگرفته

 تهران: نیا،مهدی کی :ترجممشناسی کاربردی، (، جرم0707ریموند) ،گسن −
 .انتشارات دانشگاه تهران

حسین جنایی، ترجمه علی(، درآمدی بر سیاست0737لازرژ کریستین) −
 .بنیاد حقوقی میزان، تهران: 2چنجفی ابرندآبادی، 

 .انتشارات امیرکبیر، تهران: 22چ(، فرهنگ فارسی، 0784معین محمد) −

شماره  ،(، وزارت عدلیه، جریده رسمی0788قانون منع خشونت علیه زن، ) −
 ، کابل. 383
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